
 

 

 

 
 

سازی در  ملت -  دولت ضعف ساختاری

 افغانستان
 1*حميد هاديان

 هچكيد
سازي قابل تأمل است و در ايـ   ضعف ساختاري دولت در كشور افغانستان در چارچوب روند دولت ـ ملت 
 .ميان عامل جغرافيا يكي از متغيرهاي مستقل در تشديد ضعف مذكور است

ست. نيروهاي شديد گريز از مركز به واسـهه شـرايج جغرافيـايي    افغانستان دچار بحران جغرافياي قومي ا
قومي و تنوع قومي ـ فرهنگي به منازعات مسلحانه با دولت مركزي و يا با يكـديگر بـراي كسـد كـداك ر      

اند. فقدان اقتدار داخلي دولت مركزي بر تشديد دامنـه منازعـات مسـلحانه قـومي افـزود       قدرت پرداخته
ي كشور كايل افغانستان نيز موجد تشديد تضعيف ساختار دولـت مركـزي شـد     است. موقعيت جغرافياي

-است. در واقع جبرگرايي جغرافيايي وضعيت كايل را به آن كشور ديكته كرد  اسـت. در تعريـف و گونـه   

دولـت ضـعيف ـ ملـت     »هـا  شناسي دولت در افغانستان به ويژ  بـه لحـاع عـوارغ جغرافيـايي و قوميـت     
ي آن نيز منازعات مسلحانه قومي و فروپاشـي سـرزمي  و كاكتيـت ملـي آن     نتيجه گيرد.نام مي« ضعيف

 كشور بود  است.

 :واژگان کليدی
 سازي، دولت كايل و دولت ضعيف ـ ملت ضعيف.افغانستان، دولت ـ ملت

                                      

                                                             Email: Phadian_2005@yahoo.com  التللبي  روابجي ادكتر *

 17/05/88تاريخ پذيرش:         07/03/88تاريخ ارسال: 

 133-152 صص/  1388 تابستان/  51فصلنامه راهبرد / سال هجدهم / شماره 
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 مقدمه
كشور افغانستان از زمان تأسيس تاكنون 

فاقد يک دولت مقتـدر بـراي تـأمي  امنيـت     

بـه عبـارت ديگـر كشـور      مرزها بـود  اسـت.  

افغانستان با بحران كاكتيت سرزميني مواجه 

تـوان   اي  ضعف سـاختاري را مـي   بود  است.

ناشــي از عوامــل و متغيرهــايي در چــارچوب 

سازي در آن كشور دانسـت   روند دولت ـ ملت 

كه در ايـ  ميـان نقـغ جغرافيـا در تشـديد      

سازي غيرقابل اغتـاغ   ضعف ساختاري دولت

 است.

ه سعي دارد به اي  سؤال پاسـخ  اي  مقال

دهد چهور و چگونـه عوامـل جغرافيـايي بـر     

منظـور از   گـذارد   سازي تأثير مـي  روند دولت

واژ  چهور بيشتر به مباكث فلسفي و منظـور  

از واژ  چگونگي نيز به تأثير عيني و ملتـو   

ــعف    ــ  ض ــتر اي ــه بيش ــناخت هرچ ــراي ش ب

 است.معهوف ساختاري 

د شــا  جنــه هــرات در زمــان محتــدر 

قاجار به سـرفرماندهي مـراد ميـرزاي كسـام     

ــه  ــه دسيس ــلهنه و ب ــرات و  الس ــيس، ه انگل

هايي از افغانستان از خـا  ايـران جـدا    بخغ

شــد. ايــ  جــدايي بيشــتر شــامل شــ رهاي  

خراسان بزرگ )بلخ، سترقند، هرات، دوشنبه، 

خوارزم، قندهار و بخـارا  بـود. افغانسـتان در    

زمـاني كـه   ، بـود  امستعتر  بريتانيدوراني كه 

كـه  و اكنـون  بـود  تحت نفوذ اتحـاد شـوروي   

ــا   ــاتو در جنــه ب متحــد نزديــک آمريكــا و ن

ــ  ــت، تروريس ــاختاري   اس ــل س ــوز معض هن

ــت ــي  دول ــد  م ــازي را ي ــان   س ــد. پيت كش

وزيرستان بي  افغانستان و پاكستان براي بـه  

كنترل درآوردن مناطق دورافتـاد  كـه محـل    

پيكـار   اختفاي شورشيان مسلح شد  اسـت و 

مشتر  نيروهاي افغان و نـاتو بـا شورشـيان    

مسلح در نـواكي دوردسـت آن كشـور هنـوز     

نتوانســته اســت ضــعف ســاختاري دولــت در 

وزيـر   زافغانستان را برطرف سازد. رابرت گيت ـ

ــاع آمريكــا در چ ــل و چ ــارمي  جلســه   دف

ــونيخ )   ــي م ــرانس امنيت   138۶/11/۲1كنف

ولـت  هنـوز د »گويد:  دربار  مناطق مذكور مي

افغانستان نتوانسته است اقتدار و قـانون را در  

ــد و    ــق بخش ــور تحق ــت كش ــواكي دوردس ن

نيروهاي افغان و ناتو در مناطق فاقـد كنتـرل   

در مجــاورت افغانســتان و پاكســتان بــه ســر  

 «.برند مي

اي  مقاله در نظر دارد به تأثير عوامـل و  

عوارغ جغرافيايي در پراكندگي قـومي و بـه   

فياي قومي افغانستان كـه بـر   عبارتي به جغرا

سـازي در آن   تشديد ضعف سـاختاري دولـت  

كشور مؤثر بود  است، بپـردازد. اهتيـت ايـ     

ــدهاي ضــعف    ــار و پيام ــه آث ــه بيشــتر ب مقال

سازي در افغانسـتان ازجتلـه    ساختاري دولت
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و  ۲ضـعيف  و 1ظ ور و بروز دولـت ورشكسـته  

ــل   ــور كاي ــه كش ــتان ب ــديل افغانس ــز تب   3ني

 .پردازد مي

جبرگرايیییغ جغرافيیییايغ:   -1

و چییارچ    نظییریمباحیی  

 تحليلغ
بـــــرخعف ادعـــــاي ماركسيســـــتي 

ــاريخي » ــ  ت ــايي  «دترمينيس ــر جغرافي ، جب

ملتو  و غيرقابل اغتاغ اسـت. بـه عبـارت    

ــور انســاني   ــر ام ــايي ب ــواني  جغرافي ديگــر ق

جبرگرايي جغرافيـايي بـا فضـاي     تأثيرگذارند.

تــاريخي مــرتبج اســت. رويــدادهاي تــاريخي 

گيـرد.   ها در فضاي تـاريخي انجـام مـي    انانس

بنــابراي  گســتر  مكــان بــا وقــوع كــواد  و  

 روندهاي تاريخي گر  خورد  است. 

ــي   ــا جبرگراي ــاريخي ب انهبــاف فضــاي ت

ــدهاي    ــه رون ــت ك ــدان معناس ــايي ب جغرافي

 ،دهنـد  تاريخي لزوماً در گستر  مكاني رخ مي

با اي  تفـاوت كـه كـواد  تـاريخي غيرقابـل      

ــيغ ــ پـ ــي هسـ ــاي تند بينـ ــرخعف ادعـ )بـ

ولــي نيســ  تــاريخي   يماركسيســتي دترم

 جبرگرايي جغرافيايي كتتي و واقعي است. 

 

                                      
1. Failed State 

2. Weak State 

3. Buffer State 

 دياگرام فضای تاريخغ

 

 

 

 

 نگـاري اولـي  سـنه    بنابراي  اگر تـاريخ 

روشي كه مسائل انسـاني را   ،بناي تاريخ باشد 

در تتا  با خـا  و در واقعيـات جغرافيـايي    

هـاي     داد براي در  ملتو ،سازد مهرح مي

تاريخي و جستجوي س   محيج در آن ا لزوم 

هاي  تعيي  هويت مكان .كند بيشتري پيدا مي

تاريخي داراي معنا و مف وم عتيقي است. در 

واقع جبرگرايي جغرافيايي از روابج جغرافيا و 

 تاريخ ككايت دارد.

بودن و منتسكيو در انديشه توجيه تاريخ 

ــايي آن ب  ــذر جغرافيـ ــان از رهگـ ــد: يونـ ودنـ

اي  كاصلي سرزمي  آتيک تود  ستروني و بي»

ــرم    ــاروري و كاصــلخيزي ســرزمي   ك و ب

ككومت اشـرافي را در ايـ  منـاطق اسـتقرار     

بنيانگذار  ،دان آلتاني جغرافيراتزل، «. بخشيد

جغرافياي انساني يا جغرافياي سياسي بود كه 

محـيج  »گفـت:   از جبرگرايي جغرافيـايي مـي  

ري  نظـرات در ايـ    ت ـ قـاطع «. سازند  اسـت 

مهالد كتاب زمي  و تحـول انسـاني    ،مباكث

 روندهاي تاريخي

ي
كان
  م
تر
گس

 

 زمان

 جبرگرايي جغرافيايي

 تاريخي يفضا
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توسـج لوسـي  فـرر     1۹۲۲است كه در سال 

تـأثير جغرافيـايي جزيـر     »انتشار يافته است: 

ــل توجــه   ــاريخ سياســي آن قاب ــر ت بريتانيــا ب

آورتـري  نـوع    ترديـد الـزام   جغرافيا بي «است.

.  103، ص 1370)ســاماران،  اجبــار اســت 

غرافيـايي در فـراز و فـرود    عوامل و عوارغ ج

تـاريخ   هيچ گا اند.  ها مؤثر بود  تاريخي انسان

هـا از تـأثيرات اقليتـي م ـون نتانـد        جنه

است. شكست ناپلئون و هيتلر در زمسـتان از  

شـود. اجبـار    ها هنوز در تاريخ ديد  مـي  رو 

عوارغ جغرافيايي ازجتله مناطق كوهستاني 

ومـت  و دورافتاد  بر سياست و قدرت يک كك

نشـيني   يد طو ني دارد. يكجانشـيني و كـو   

نتيجه دترمينيس  جغرافيايي اسـت. بسـياري   

در تاريخ كاصـل تعـارغ ايـ  دو     ها از جنه

دسته اجتتاع انساني است. بـه هـر تقـدير در    

مــورد تــأثير محــيج، آب و هــوا، ارتفاعــات و 

عوارغ جغرافيايي بر روكيات و رفتار انسـاني  

  1)«.شود مي مهالد قابل توج ي ديد 

جبر جغرافيايي بيشـتر بـه معنـاي ايـ      

ها  است كه محيج جغرافيايي سرنوشت انسان

تن ـا   دهد. جغرافيـا نـه   الشعاع قرار مي را تحت

بلكه آن  ،دهد تتامي كيات انسان را تغيير مي

ريزد و انسان ت ـتي  بـه انتخـاب     را طرح مي

ــي ــي  م ــه م ــرد. البت ــ    گي ــدود  اي ــوان مح ت

ــذاري در  ــوز   تأثيرگ ــي و ك ــاي سياس مرزه

مهالعـه كـرد. دانـغ    را هـا   استحفاظي دولت

گتـان   ژئوپليتيک يـا جغرافيـاي سياسـي بـي    

هتـان جغرافيـاي تـاريخي اسـت. جغرافيــاي     

تاريخي بيشتر به بازسـازي وضـع جغرافيـايي    

كشــور  يــک دولــت در هندســه سياســي   

. وضـع   11۶، ص 1370)ساماران،  پردازد مي

غييـر رويـدادهاي   جغرافيايي دولت تـداوم و ت 

انساني اسـت. رويـدادهاي تـاريخ سياسـي در     

ج ـت   درون جغرافياي تاريخي قرار دارد. بـي 

نيســت كــه فضــاي تــاريخي بــا دترمينيســ   

 جغرافيايي منهبق است.

ــاي  يكــي از م ــ  ــري  مســائل جغرافي ت

ــي  ــاريخ سياس ــاريخي و ت ــور   ،ت ــدود و ثغ ك

هــا و امنيــت مرزهــا اســت. جغرافيــاي  دولــت

ژئوپليتيک مسئله مرز را به منزلـه  تاريخي يا 

يک مف ـوم انتزاعـي، سـتبليک و سـاختگي     

بلكه آن را مف ـومي عينـي و زنـد      ،نگرد نتي

و  هاارگانيس  كشـور اذعان دارد كه داند و  مي

هـا در چـارچوب هندسـه      تداوم و تغيير دولت

ــوع    ــه وقـ ــا بـ ــورها و مرزهـ ــي كشـ سياسـ

تن ــا  عــوارغ جغرافيــايي نــه  ۲)پيونــدد. مــي

بلكـه   ،شـوند  هاي مرزي محسوب مـي   خصشا

هـا را در دفـاع از    دولـت   توانـد توانتنـدي   مي

كاكتيت سرزميني ارتقا يا كـاهغ دهـد. بـه    

عبارت ديگر عوارغ جغرافيـايي از يكسـو بـه    

پراكندگي جوامع انساني و از سوي ديگـر بـه   
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اقتدار كاكتيت سياسي بر تتاميـت ارضـي و   

مـرزي   هـاي  سرزميني استوار است. ع دنامـه 

ها براي كس  هتجواري تنظـي    توسج دولت

ــي ــه    م ــتر ب ــومي بيش ــاي ق ــردد و جغرافي گ

پراكندگي جغرافيايي اقوام در امتـداد مرزهـا   

يكي يجوامـع مـوزا  در ايـ  ميـان   اشار  دارد. 

هاي جدي در امنيت مرزها به  آسيد از قومي

سـازي بـا    ــ ملـت   رود. رونـد دولـت   شتار مي

لـي مـرتبج   تتاميت سـرزميني و كاكتيـت م  

است و مباكـث اساسـي جغرافيـاي سياسـي     

چون دولت قوي ـ ملت قوي، دولت ضعيف ـ    

ملت ضـعيف، دولـت قـوي ـ ملـت ضـعيف و       

م ـداف جوامـع    ،دولت ضعيف و ملـت قـوي  

موزائيكي به ويژ  گسـتر  جغرافيـايي جنـوب    

غرب آسيا تا آفريقاست كه امروز  خاورميانـه  

وپاشـي  بزرگ نام دارد. امـروز  از خاكسـتر فر  

 ،امپراتوري ع تاني و اتحاد جتـاهير شـوروي  

ــه و   ــاي سياســي خاورميان ــد  CISجغرافي تول

  55، ص 1380. )مق ودي، يافته است

ی تأثير ع ارض جغرافيايغ بیر  2

هندسییه سياسییغ افغانسییتان:  

 جغرافيای ق مغ

ــت از   ــق و درسـ ــناخت دقيـ در  و شـ

تحو ت تاريخ سياسي كشور افغانستان بدون 

يكي يياي قـومي و جامعـه مـوزا   مهالعه جغراف

پـذير نيسـت. در ايـ  ميـان      آن كشور امكـان 

تـــأثير عتيـــق عـــوارغ جغرافيـــايي در    

يكي افغانسـتان  يمـوزا  ههـاي جامع ـ  مرزبندي

ــات     ــت. منازع ــتري اس ــه بيش ــل معكظ قاب

مسلحانه قومي و مناطق دورافتـاد  از اقتـدار   

دقيقاً در جغرافياي   3)كاهد،ميدولت مركزي 

حليـل و ارزيـابي اسـت. اكنـون     قومي قابـل ت 

ــتان از   ــاورت پاكس ــتان در مج ــور افغانس كش

معضل جغرافياي قومي وزيرسـتان و منـاطق   

كضور  دورافتاد  مجاور با پاكستان معهوف به

بـرد. ضـعف    القاعد  و طالبان شديداً رنـ  مـي  

سازي در افغانستان و تضعيف  ساختاري دولت

تاريخي الگوي دولت ـ ملت در آن كشـور در   

فضــاي جغرافيــاي قــومي قابــل كالبدشــكافي 

است. افغانستان از زمان تأسيس تاكنون دچار 

بحــران فضــاي جغرافيـــاي قــومي اســـت.    

هـاي قـومي در آن كشـور بـا عـوارغ       بحران

جغرافيايي دره  تنيد  شـد  اسـت. بنـابراي     

بي  بحران قومي و عوارغ جغرافيايي رابهـه  

 ارگانيكي جغرافيـاي سياسـي وجـود دارد. در   

شناسي بحران جغرافياي قـومي   تعريف و گونه

هـاي   را جزو بحران آنتوان ميدر افغانستان، 

تأثيرگذار بر مناطق مشـابه  كتي التللي و  بي 

ــوزا ــع مـ ــايه يجوامـ ــورهاي هتسـ يكي كشـ

آورد. امـروز  پاكسـتان،    افغانستان بـه شـتار   
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هندوســتان، ايــران. آســياي مركــزي و كتــي 

جــاري در  هـاي  روسـيه از بحـران و خشـونت   

و ابعاد برند  رن  ميجغرافياي قومي افغانستان 

التللـي را بـه مخـاطر      آن صلح و امنيت بـي  

و نيروهاي نـاتو سـرگرم تـأمي     است انداخته 

امنيت در مناطق دورافتاد  و بدون كاكتيـت  

 در مرز مشتر  افغانستان و پاكستان هستند.

هـاي   با اكتساب به اي  مباكـث، گوشـه  

فغانستان با جغرافياي سرزميني تاريک تاريخ ا

آن كشور دره  تنيد  شد  اسـت. افغانسـتان   

 هزار 4۶7سرزمي  پ ناوري است كه بيغ از 

داشته و به دليل محـا   كيلومترمربع وسعت 

كشورهاي هتسايه آن شامل بودن در خشكي 

بـر سرنوشـت   به سزايي پاكستان، ايران تأثير 

ــته ــامي افغانســتان داش ــد. از هنگ ــ  ان ــه اي  ك

هـاي قـومي گونـاگون     سرزمي  از طرف گرو 

آن ــا گــرده  آمدنــد تــا كشــور  ،ت ــرف شــد

ي هــا ســفرنامه  4)افغانســتان را شــكل دهنــد.

تــاريخي متلــو از پيونــد تــاريخ و جغرافيــاي 

)مــاگنو  و نبــي،  .كشــور افغانســتان اســت

  ۶، ص 1380

ــوارغ   مســاكت افغانســتان از ج ــت ع

به آن  هاي پ   زمي  از نوع زمي جغرافيايي 

هـاي پ ـ     منظـور از زمـي   شـود.   اطعف مي

افغانسـتان  هاست.  ها و بيابان بيشتر كوهستان

در بخغ شرقي فعت ايـران قـرار دارد. يـک    

سرزمي  و منهقه مرتفع آسـيا كـه از اطـراف    

شـود   هاي زاگر  در غرب ايران ظاهر مي كو 

و تا در  ايندا  در مرزهاي شرقي افغانستان 

ز لحاع اقلي ، افغانسـتان بـي    يابد. ا پايان مي

ها واقع است. چند رودخانـه بـا    ها و بيابان كو 

هـاي باريـک در منهقـه     جريانات سريع و در 

كوهستاني براي تداوم بقاي زندگي انسـاني را  

طلبنـد. دو نـي  كـردن كشـور افغانسـتان       مي

برمبناي بخغ شتالي و بخغ جنـوبي خـج   

 ـ   پامير گسـترش مـي  وهندوكغ كه تا ك د ياب

الـرس  پـامير    خجامتداد دارد. تا شتال غربي 

بـه لحـاع    ،شـود  كه اغلد بام دنيا ناميد  مـي 

كه بـا يكـديگر در     هاي منهقه  وبسياري از ك

در تقــاطع چ ــار كشــور  ،باشــند تقــارب مــي

افغانستان، پاكستان، چي  و تاجيكستان قـرار  

ــه آمودريــا  ــه مــرز   ،دارد. رودخان  يرودخان

افغانسـتان محسـوب   سرزمي  تاجيكسـتان و  

التللـي   شود. هتچني  آمودريـا مـرز بـي     مي

سـت. آب ايــ   هافغانسـتان و ازبكسـتان نيــز   

رودخانه ها براي افغانستان و ديگر كشورهاي 

هتسايه براي كشاورزي به ويژ  كشـت پنبـه   

مناسد و كياتي است. رود هيرمند نيـز مـرز   

شـود. رود   بي  افغانستان و ايران را شامل مي

نيـز در منهقـه هـرات مـرز بـي  آن      هريرود 

ــي    ــوب مـ ــران محسـ ــور و ايـ ــود.  كشـ  شـ

هـا و   هاي اي  كشور با بيابان ها و رودخانه كو 
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كنـد. كشـور    ها آن را متـوازن مـي   شبه بيابان

افغانستان بر سر را  جاد  ابريش  واقع شد  و 

تري  گذرگا  عبوري بي   گذرگا  خيبر معروف

 است. شد  دو طرف جاد  ابريش  محسوب مي

غ رجغرافياي قومي افغانستان نيز با عوا

ــت.    ــد  اس ــد  ش ــ  تني ــايي آن در ه جغرافي

ــرو   ــه لحــاع گ ــژادي از  افغانســتان ب ــاي ن ه

مختلف و نيـز نـوع سـرزمي  و آب و     انمردم

ــه  ــوا ب ــايي تقســي    هشــته ــه جغرافي ناكي

شود. تتـامي ايـ  نـواكي بـه جـز ناكيـه        مي

د مركزي تا مرزهاي سياسي افغانسـتان امتـدا  

هـاي   هـاي قـومي افغـان بـا گـرو       دارد. گرو 

مشــابه در آن ســوي مــرز افغانســتان ارتبــا  

طور مخت ر نـواكي   اي دارند. به قومي و قبيله

 زيـر جغرافيايي ـ قومي افغانسـتان بـه شـرح     

 است:

سرزمي  واخان در امتداد شرف بـه   .1

ــي  ــرب از س ــا    غ ــي  ت ــه چ كيان

تاجيكستان گستر  دارد و ساكني  

 ع نژادي ايراني هستند؛آن از لحا

سرزمي  بدخشان در امتداد جنوب  .۲

در طول مرزهاي چي ، پاكسـتان و  

تاجيكستان اسـت. قبايـل و ايـعت    

ــه ــواكي   ب ــ  ن ــد  در اي طــور پراكن

 كنند؛ زندگي مي

ناكيه سوم پست و نيته گرمسيري  .3

آباد و در مجـاورت   با مركزيت جعل

ها در  پيشاور پاكستان است پشتون

 كنند؛ دگي مياي  نواكي زن

ــع و     .4 ــتر مرتف ــارم بيش ــه چ  ناكي

ها نيز در  كوهستاني است و پشتون

اي  نواكي ساك  هستند و پكتيا از 

 مراكز م   اي  ناكيه است؛

ناكيـــــه پـــــنج  متشـــــكل از  .5

هاي كشاورزي با مركزيـت   سرزمي 

قندهار است. اي  ناكيه متشـكل از  

ــرزمي  ــيد  س ــاي ش ــوبي  ه دار جن

ــج ــواكي   خ ــدوكغ و ن ــرس  هن ال

 شتال محدود  سليتان است؛

ناكيــه ششــ  شــامل ســاكني       .۶

پشــتون و بلــو  اســت، جــايي كــه 

تسلج سياسي اي  ايالت در دسـت  

ها است. گذرگا  چامـان بـر    پشتون

ارتفــاع موجــد  هــاي كــ  روي تپــه

هاي  كركت آسان چارپايان و ستون

 شود؛ مرنوري مي

ــه كوهســتاني   .7 ــت  منهق ــه هف ناكي

نظـر  هزار  است. سرزميني فقير از 

هـاي تجـاري    كشاورزي و فاقـد را  

اســت. ســاكني  آن هــزار  ناميــد  
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مذهد بـود  و بـه     شوند و شيعه مي

 كنند؛ ل جه فارسي صحبت مي

ناكيه هشت  با مركزيت هرات است  .8

مورد  18۶0در سال  ،كه در گذشته

ــران و   ــه اي ــتان مناقش ــود. انگلس ب

ساكني  آن پشـتون بـود  و داراي   

ــايي شــبه بي ــاني پوشــغ جغرافي اب

، ص 1380)ماگنو  و نبـي،  . است

10-1۲    

هـاي كاكتيـت ملـي و     سست شدن پايه

سرزميني افغانستان هتـوار  موجـد تشـديد    

طلبانــه و گريــز از مركــز در  تتــايعت جــدايي

ي هـا هـاي آن كشـور شـد  اسـت. نيرو     ايالت

ــرايج    ــهه ش ــه واس ــز ب ــز از مرك ــديد گري ش

جغرافيايي قومي و تنوع قومي ـ فرهنگـي بـه    

ازعات مسلحانه بـا دولـت مركـزي و يـا بـا      من

ــدرت   يكـــديگر بـــراي كســـد كـــداك ر قـ

 اند. پرداخته

بــه لحــاع جنــه و منازعــات قــومي در 

تاكنون آمار رسـتي   1۹78 سال افغانستان از

و قابل اطتيناني از ساكني  و آوارگـان افغـان   

هـاي ايـ  كشـور     شود. بافت ايالـت  ديد  نتي

ــاورزي و دام  ــوع كش ــتايي و از ن ــروري روس پ

هـا   شناسـي، پشـتون   است. به ج ت جتعيـت 

 ها را بـا بـيغ از    تري  گرو  نژادي افغان بزرگ

جتعيـــت آن كشـــور تشـــكيل  درصـــد 40

درصد  ۲0با گرو  ها دومي   دهند. تاجيک مي

هـاي نـژادي    و ديگـر دسـته   جتعيت هستند 

ها و غيـر  اسـت. منـابع     ها، ازبک شامل هزار 

ن را متشـكل  افغانسـتا  ،موثق جغرافياي قومي

كنند.  بندي مي گرو  نژادي ساك  طبقه ۲1از 

هاي قومي افغان به ويـژ  بـا    البته روابج گرو 

ها در كالتي از تنغ و برخورد نظـامي   پشتون

ــور     ــومي كش ــدرت ق ــاكله ق ــت. ش ــود  اس ب

دهنـد.   هـا تشـكيل مـي    افغانستان را پشـتون 

ــژادي   بنــابراي  افغانســتان داراي اســتحكام ن

ي قومي تأثير بسزايي در آن نيست و جغرافيا

ل در مقايسـه از  بيان كامداشته است. در اي  

ساير مراكـز ايـالتي داراي بيشـتري  اخـتع      

نژادي در بي  ش رهاي افغانستان است. هنوز 

ها كاك  و مسلج هستند و زبان قومي   پشتون

دري به عنوان زبـان رسـتي و غيررسـتي در    

ديد   ن ادهاي دولتي و دستگا  اجرايي كشور

نيــز در بيشــتر  نشــود. امــا زبــان پشــتو مــي

ــه واژ     ــتان روار دارد. ريش ــ رهاي افغانس ش

ولـي بـه    ،افغان به درسـتي مشـخص نيسـت   

 18نام يـک كشـور در قـرن     باعنوان بخشي 

شود كه قبايل پشتون يک منهقـه   مربو  مي

آسياي مركـزي را جـدا كـرد  و كاكتيـت      از 

ز آن پـس  ا  5)انـد.  خود را بر آن اعتـال كـرد   

افغانستان به علت وضعيت جغرافيايي بيغ از 

هر عامل ديگر، توانسته است در تـاريخ آسـيا   



ر  
تا
ش

  
يك
 و 
جا 

پن
 

  
ده
هج
ل 
سا

 
ان
ست
تاب

 
13
88

 

  

 

141 

ــک را     ــ  ي ــرا كك ــردد، زي ــت گ ــائز اهتي ك

هــاي آســيا  كوهســتاني را در تقــاطع بزرگــرا 

كنـد. جغرافيـا در شناسـايي تنـوع      بازي مـي 

اي افغانستان نقغ بسزايي ايفـا   قومي و قبيله

 75)هـاي ايـ  كشـور     كند. بيشـتر زمـي    مي

درصــد  13  ،  و بيابــان اســتواز كــدرصــد  

 5مراتـع و   درصـد  10هـا كشـاورزي و    زمي 

آن جنگل است. بنياد و زيربناي اصـلي  درصد 

كه علـت   استضعيف  بسياركشور افغانستان 

آن وضعيت جغرافيايي و نيز كواد  تـاريخي  

هـا و   وجود موانع كوهستاني، بيابـان باشد.    مي

ي بـاير و سـاكني  متخاصـ  در ايـ      ها  زمي 

ها و ارتبـا    تن ا مانع ساخت  جاد   نواكي نه

بـازي  »شد، بلكه بريتانيـا و روسـيه در دوران   

مانع از عتران و آبادي افغانسـتان بـه    «بزرگ

لحاع عبور از اي  كشـور ج ـت نزديكـي بـه     

شـدند.   هندوستان و يـا آسـياي مركـزي مـي    

هـا   رو  افغانستان پس از استقعل بـه سـوي  

ــز عتـــران رفـــت و بحـــران  آبـــادي آن نيـ

الشعاع سياست كتونيستي قرار گرفـت.   تحت

پس از آن نيز سياست جغرافياي قومي كشور 

الشعاع جنه عليه اشـغالگران   افغانستان تحت

ــدرت رســيدن   ــه ق ــي و ب رو ، جنــه داخل

طالبان و اكنون نيز كضور نظامي نـاتو در آن  

  10ص، 13۶5م ،  )هي .كشور قرار دارد

ــه ــومي و قبيل ــوارغ  ســاختار ق ــا ع اي ب

 .جغرافيايي افغانستان در ه  تنيد  شد  است

از جامعــه آن كشــور داراي بافــت درصــد  ۹0

اي بود  و محـدود  جغرافيـايي    قومي و قبيله

شود. بيشـتر   آن ا جغرافياي قومي شناخته مي

شناسـي   هاي افغانسـتان براسـا  گونـه    ايعت

شـوند كـه در    ميبندي  جغرافياي قومي طبقه

)كليفـورد،   .صفحات قبلي بـه آن اشـار  شـد   

ــان  40، ص1348 ــوري  هت ــوارغ  ط ــه ع ك

ــال    ــداد و ات  ــتان در امت ــايي افغانس جغرافي

عوارغ جغرافيايي منهقـه اسـت، جغرافيـاي    

ــو ت     ــأثير تح ــت ت ــز تح ــه ني ــومي منهق ق

جغرافياي قـومي افغانسـتان اسـت. تاريخچـه     

ان از تـو  مخت ري از تحـو ت مـذكور را مـي   

تـاكنون  زمان خرور ارتغ سرخ از افغانستان 

ــان     ــ  مي ــرد. در اي ــه ك ــاهد  و معكظ مش

كشــــورهاي ازبكســــتان و تاجيكســــتان و 

قرقيزستان و نيـز منهقـه آسـياي مركـزي از     

ــومي در   ــلحانه قـ ــات مسـ ــاامني و منازعـ نـ

)شـومانف،   .برنـد  افغانستان در رن  به سر مـي 

  157، ص 1383

ــي  در افغ   در ــكل زم ــع ش انســتان واق

بخـغ   شـغ جغرافياي قومي آن كشور را به 

 :تقسي  كرد

 ؛تركستان واقع در شتال افغانستان .1

 ؛هاي هندوكغ كو  رشته .۲
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منهقــه بدخشــان واقــع در شــتال  .3

 ؛شرقي

 ؛كابلستان در جنوب افغانستان .4

جات نواكي مركزي و جنـوب   هزار  .5

 ؛غربي

، ص 1383)شـــومانف، . سيســـتان .۶

157  

جامعـه   شناسـي  به عبارت ديگـر ريخـت  

افغانستان با فاكتورهـا و عـوارغ جغرافيـايي    

ــال  ــراي م  شــكل هندســي  هتــرا  اســت. ب

افغانســتان در مجــاورت بــا دو قــدرت بــزرگ 

اي يعني چي  و روسيه، آن را به شكل  منهقه

ورد  و جغرافياي پراكنـد  و  درآ 4كشور كايل

كاكتيـت سـرزميني   و كتي كي قومي موزايي

)افغانسـتان   آن كشور را متزلزل ساخته است

در گذشته نيز كشور كايل بي  نفوذ روسيه و 

. پراكندگي قـومي  بريتانيا در بازي بزرگ بود 

كه موجد سست شدن استحكام ملي ـ قومي  

هـاي   طـور مسـتقي  بـر را     به ،آن كشور شد 

ــتيكي دول  مواصـــعتي، تـــداركاتي و لجسـ

مركزي بر نواكي عتد  و كاشـيه قـومي آن   

كـه   رد  است تا جاييكشور تأثير عتيقي گذا

ــزش ــاي  خي ــداييه ــه  ج ــات طلبان و منازع

هاي  مسلحانه قومي بيشتر در بستر سرزمي 

صاكد هتـرا  بـا فقـدان اقتـدار داخلـي       بي

                                      
4. Buffer State 

مواجه بـود  اسـت. شـاكله سياسـي و مـرزي      

هـا   ي پشـتون قوم -افغانستان با كاكتيت ملي

افغانسـتان بـا اعتـال    هترا  بود  و دولـت در  

 -ساير نـواكي جغرافيـايي  ها بر  قدرت پشتون

 .استيدا كرد  قومي تداوم پ

(Newell, 1972, p. 20) 
 -هـاي قـومي   به عبـارت ديگـر وفـاداري   

ــه ــدّ قبيل ــاداري اي مق ــر وف ــي و   م ب ــاي مل ه

ــوام     ــت و اق ــتان اس ــ  در افغانس ناسيوناليس

  پشتون نيز افغانستان را كول محور وفـاداري 

تـري  ضـعف    اند. م ـ   ملي ادار  كرد  -قومي

پراكنـدگي   ،سـازي در آن كشـور   ملت -ولتد

جغرافيــاي قــومي و عــدم اســتحكام ملــي در 

ــه  ــت. در طبق ــتان اس ــت  افغانس ــدي دول  -بن

ــت ــت    مل ــه دول ــتان، آن ب ــازي در افغانس س

شناسـي   ملت ضعيف تعريـف و گونـه   -ضعيف

 (Breuilly, 2005, p. 15) .شود مي

دياگرام ساختار دولت و جغرافيای ق مغ 

 در افغانستان

غ
 م
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 سازی دولت

 دولت ضعيف

 اي هاي قومي ـ قبيله وفاداري
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ــايي   در  ــوارغ جغرافي ــاگرام ع ــ  دي اي

بـازوي اقتـدار داخلـي    موجبات كوتـا  شـدن   

دولت مركـزي بـر منـاطق جغرافيـاي قـومي      

 تولد جامعـه موزاييـک  شود كه نتيجه آن  مي

ومي ـ  هـاي ق ـ  قومي است. هتچني  وفـاداري 

سازي در افغانستان را  اي نيز روند دولت قبيله

تضعيف و موجبات تزلزل كاكتيت سرزميني 

 و استحكام ملي شد  است.

كه نتاد وكدت ملي  5بنابراي  بي  دولت

ــت ارضــي در   ۶و ســرزمي  ــه نتــاد كاكتي ك

عتيـق اسـتراتژيک    7افغانستان، يـک شـكاف  

شـود. بـدي  ترتيـد فقـدان اقتـدار       ديد  مي

ــي  ــديد و داخلـ ــومي در  تشـ ــات قـ مناقشـ

تـر شـدن    افغانستان، موجد تشديد و عتيـق 

آناركي و هرر و مرر در آن كشور شد  و آثار 

اي آن نيز بر امنيت مرزي  و پيامدهاي منهقه

اســت. بــود  كشــورهاي هتســايه تأثيرگــذار 

هـا در   كه سياسـت آنسـوي آب   طوري  هتان

ــا و را   ــق درياه ــته از طري ــام  گذش ــ  انج آه

و امروز سياست ج اني شدن نيز از  گرفت مي

گيـرد،   انجام مـي   webوب ) هاي طريق شبكه

ــات    ــا ت و ارتباط ــق ات  ــز ازطري ــت ني دول

كاكتيـت  تواند نتادهـاي وكـدت ملـي و     مي

ارضي را ن ادينه كند كه افغانستان بـه لحـاع   

                                      
5. State 

6. Territory 

7. Gap 

هاي قـومي   جغرافياي قومي مبتني بر وفاداري

ركـزي  و عوارغ جغرافيايي با فقدان اقتـدار م 

هترا  بود  است. بنابراي  دولت در افغانستان 

معنـا    ۶)شود. خواند  مي 8فرومليبا اصهعح 

و مف وم آن اي  است كه دولت در آن كشـور  

هـاي زيرمجتوعـه ملـي شـامل      تابع وفـاداري 

ام، قبايل و ايعت است و قبايل برتر، دولت واق

اقـوام  گيرند كه  و اعتال قدرت را به دست مي

  امر را از زمان تشكيل افغانسـتان  پشتون اي

 (Jones, 2004, p. 19).اند تاكنون برع د  داشته

 ی افغانستان کش ر حايل3
هـاي بـزرگ    مجاورت افغانستان با قدرت

اي چـون روسـيه و چـي  و نيـز قـرار       منهقه

گرفت  سر را  جـاد  ابريشـ  و اكنـون جـاد      

ــرژي و  ــه  انـ ــدن نقهـ ــته شـ ــل برجسـ ثقـ

اي در جنـوب   منهقـه هايي ج ـاني و   سياست

تر از  آسيا، آسياي مركزي و خاورميانه، و م  

هته فقدان دولت مقتدر به هتـرا  فروپاشـي   

كاكتيــت ســرزميني، افغانســتان را بــه يــک 

تبديل كرد  اسـت. بـراي م ـال     ۹كشور كايل

هاي بازي  سياست»كشور افغانستان در دوران 

كايل بي  بريتانيا و روسـيه تـزاري    10«بزرگ

سيه به دنبال متانعت از نفـوذ بريتانيـا   بود. رو

و بريتانيا نيز مانع بود به سوي آسياي مركزي 

                                      
8. sub-National 

9. Buffer State 

10. Great Game 
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ها به سوي هـرات و هندوسـتان    از نفوذ رو 

افغانسـتان كايـل بـي     ميان و در اي   شد مي

جنـه سـرد بـه     آن ا بود. اي  نقغ در دوران

ــا اشــغال آن كشــور از ســوي اتحــاد    ــژ  ب وي

                ادامـــه شـــوروي ســـابق و پـــس از آن نيـــز 

 (Ziring, 1987, p. 90) .شتدا

مهالعـه   بـه اي  بخـغ از مقالـه كاضـر    

تاريخي افغانستان در چارچوب تحليلي كشور 

ارتبا  بـا عـوارغ جغرافيـايي و     كايل كه بي

 .پردازد ميجغرافياي قومي افغانستان نيست، 

موقعيت جغرافياي سياسي يا ژئوپليتيک 

يعنـي  )منيتي هارتلنـد  افغانستان در كاشيه ا

واقــع اســت و الــزام جغرافيــايي آن   ريتلنــد

در  .كشور را در وضعيت كايل قرار داد  است

جبرگرايي جغرافيايي وضـيعت كايـل را   واقع 

به آن كشور ديكتـه كـرد  اسـت. كشـورهاي     

ــه در   ــل نقــغ بســيار ضــعيف و منفععن كاي

كنند و  التللي ايفا مي اي و بي  سياست منهقه

هاي بزرگ داراي وضـعيت   ي  قدرتهتوار  ب

واقـع وضـعيت مـذكور     ساندويچ هسـتند. در 

هـاي   هاي شديد قـدرت  بيشتر كاكي از رقابت

بزرگ است. بدي  ترتيد استقعل و تتاميـت  

ــت  ــابع رقاب ــا ت ــه ارضــي آن  ــاي منهق اي و  ه

و فقدان اقتدار مركزي و  شود مياي  فرامنهقه

ــي    ــي و مل ــت ارض ــارجي تتامي ــتقعل خ اس

ي كايــل از جتلــه افغانســتان را بــه كشــورها

اندازد. كشورهاي كايل هتوار  از  مخاطر  مي

هاي بزرگ يا توسـج هـر    سوي يكي از قدرت

شــدند. بـراي م ــال   دو اشـغال و تقســي  مـي  

دوران بازي بزرگ بي  بريتانيا و در افغانستان 

روسيه تزاري، دوران جنه سرد بي  آمريكا و 

ــس از   ــون پ ــه ســپتام 11شــوروي و اكن بر ب

 .هاي بزرگ درآمد  است اشغال قدرت

(USIP, 2007) 

نظر از مسائل سياسي و استراتژيک  صرف

ــارجي     ــي و خ ــرايج داخل ــل ش ــراي تحلي ب

هاي كايـل از جتلـه افغانسـتان، نقـغ      دولت

در ژئوپليتيــک  عوامــلعـوارغ جغرافيــايي و  

كشور كايل قابل توجه است. كشور سرنوشت 

مف ـوم آن   كـه از معنـا و   طوري  كايل هتان

ــت ــتحفاظي    ،پيداس ــوز  اس ــي  ك ــل ب كاي

هاي بزرگ است. براي م ال افغانسـتان   قدرت

كايل آسـياي مركـزي    ،دوران بازي بزرگدر 

تحت نفوذ روسيه تزاري و هندوسـتان تحـت   

نفوذ بريتانيا بود. هتچنـي  افغانسـتان دوران   

هـاي اسـتحفاظي    جنه سرد كايل بي  كوز 

ــراي   ــا ب ــوروي و آمريك ــاد ش ــت از اتح متانع

هـاي آزاد و متقـابعً    ها بـه آب  دسترسي رو 

متانعــت از گســترش نفــوذ غــرب بــه ســوي 

اكنون نيز افغانستان نقغ  آسياي مركزي بود.

سنتي و تاريخي كايل را بي  آمريكا، چـي  و  

كند. م ال ديگر در ايـ  بـار     روسيه بازي مي
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نقغ تاريخي و سـنتي ل سـتان كايـل بـي      

دوران در آلتـان نـازي    اتحاد شوروي سابق و

جنه دوم بود كه سرانجام به اشغال و تقسي  

 ل ستان بي  آن ا انجاميد.  

افغانستان در گذشته بر سر جاد  ابريش  

و اكنون بر سر را  جاد  انرژي آسياي مركزي 

واقع است. آن كشور عضـو گـرو  شـانگ اي و    

سـت. افغانسـتان   ههتزمان متحد آمريكا نيـز  

ي مركزي به سوي پاكستان ترمينال گاز آسيا

ــي    ــد جبرگرايـ ــدي  ترتيـ ــت. بـ و آسياسـ

هـاي   جغرافيايي افغانستان را كايل بي  كوز 

استحفاظي آمريكا، روسيه و چـي  قـرار داد    

 است. 

ــتراتژيک و    ــت اس ــد موقعي ــدي  ترتي ب

جغرافياي نظامي افغانستان، آن كشـور را بـه   

شكل كشور كايل در منهقـه مبـدل كـرد  و    

ياي قومي نيز آن كشـور را فاقـد   مضافاً جغراف

استحكام ملي و كاكتيت سرزميني گردانيد  

كه برآينـد آن ـا ظ ـور دولـت ضـعيف در آن      

 كشور بود  است.

 ی دولت ضعيف در افغانستان۴
ــه  ــف و گون ــت در   در تعري ــي دول شناس

افغانستان به ويژ  به لحاع عوارغ جغرافيايي 

« دولت ضـعيف ـ ملـت ضـعيف    »ها؛  و قوميت

فقـدان   دليـل ن ند. دولت ضـعيف بـه    ينام م

تري  ضـعف سـاختاري    اقتدار مركزي كه م  

آن عدم كنترل بر تتاميت ارضي و سـرزميني  

فقدان  دليلكشور است و ملت ضعيف نيز به 

هـاي   استحكام ملـي و مقـدم بـودن وفـاداري    

هـاي ملـي اسـت. بـه      قومي به جاي وفـاداري 

ــت ضــعيف در افغانســتان   عبــارت ديگــر دول

موقعيـــت جغرافيـــاي داخلـــي و  مح ـــول

 (Leventis, 2007) . اي كشـور اسـت   منهقـه 

اي  بخغ از پژوهغ كاضر تعش دارد ضت  

تعريف به آثار و پيامـدهاي دولـت ضـعيف در    

 افغانستان بپردازد.

ــت     ــه دول ــورهايي ك ــته كش در آن دس

شكنند  و ضعيف ككتفرماست و جامعـه آن  

ر است، آن كشـو رن   يک قومي درينيز از موزا

بــه ســوي منازعــات مســلحانه قــومي پــيغ  

التللي پس از پايان جنـه   رود. جامعه بي  مي

سرد تاكنون سعي در مساعدت به كشورهايي 

ــيد  ــرغ آس ــه در مع ــت ك  ــ اس ــاي ج دي ه

يكي و هــاي شــكنند  و جوامــع مــوزاي دولــت

كـه در ايـ  ميـان    اسـت  دستخوش منازعـه  

كشورهاي كامبور، سومالي، هائيتي، بوسـني،  

رالئون، ليبريـا، جت ـوري كنگـو،    كوزوو، سـي 

انــد كــه بــا  عــراف و افغانســتان از ايــ  دســته

انـد.   رو هستند و يـا بـود    تراژدي انساني روبه

شـوروي در سـال     7)افغانستان از زمان اشغال

تاكنون و بـه ويـژ  اشـغال آمريكـا در      1۹78

به بعد با دولت شكنند  و جامعـه   ۲00۲سال 
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و  زد  از جنـــه داخلـــي آشـــوب و آســـيد

 رو است. تروريس  روبه

دولت و كشور افغانستان نيز مانند ديگـر  

ديد  از ايـ  نـوع معضـعت     آسيد يكشورها

. بـه  ها و خساراتي شـد  اسـت   متحتل آسيد

گرايـي   يكي و قبيلـه يعبارت ديگر جامعه موزا

گيري دولت اثـر گـذارد  و    افغانستان بر شكل

هاي ملي  به جاي وفاداريروند پيدايغ آن را 

اسـت. بـه    قرار داد گرايي  هاي قوم وفاداري بر

 ،عبارت ديگر دولت كه نتاد وكدت ملي است

بــه تــدري  در افغانســتان تــابع وكــدت قــوم 

ــاي    ــتر جغرافي ــک بس ــد  و در ي ــتون ش پش

گرايي پشتونيس  بـه ادار  ملـي    تاريخي قبيله

و بقاي   . البته راز موفقيتپرداخته استكشور 

رافيـاي تـاريخي   كشور افغانستان در بستر جغ

ــود  اســت  ــت پشــتون ب ــا ،محوري ــدان  ام فق

هاي ملي بر تشديد ضـعف سـاختاري    وفاداري

دولت در آن كشور افزود  و مـا شـاهد دولـت    

 اي . ضعيف ـ ملت ضعيف در آن كشور بود 

شناسـي   منابع علتي در تعريـف و گونـه  

ــت ــه   دول ــا را ب ــاي ضــعيف و شــكنند  آن  ه

ته و هـاي ورشكس ـ  هاي ضعيف و دولـت  دولت

كننـد. اول   بنـدي مـي   شكست خـورد  طبقـه  

اينكه دولـت ضـعيف بـا دولـت ورشكسـته از      

 دوم اينكهلحاع معنا و مف وم متفاوت است و 

ــت   ــت در كــال ورشكســتگي و دول ــي  دول ب

دارد. دولـت در كـال    ورشكسته تفاوت وجود

شـود كـه    ورشكستگي به دولتـي اطـعف مـي   

ــه    ــور آن را ب ــامهلوب كش ــرايج ن ــويش  س

دولت ورشكسـته   اما دهد و سوف مي تيخهرا

 شرايج نامهلوب قرار دارد.كامعً در 

شود  دولت ضعيف به شرايهي اطعف مي

كه ككومت قادر به تـأمي  نيازهـاي اساسـي    

است كه دولت ورشكسته اصعً قادر به انجـام  

بنـدي دولـت    آن ا نيز نيسـت. معيـار تقسـي    

ضــعيف و دولــت ورشكســته، اقتــدار داخلــي 

ولت ورشكسته به شرايهي اطـعف  آن است. د

شود كه قادر به كتايـت از شـ روندان در    مي

مقابــل ت ديــدات داخلــي و خــارجي نيســت، 

و  ،توانــد تــأمي  كنــد امنيــت مــرزي را نتــي

ــي آن    ــت ارض ــرزميني و تتامي ــت س كاكتي

دستخوش ت ديدات داخلي و خـارجي اسـت.   

به عبارت ديگر دولت مركـزي اقتـدار داخلـي    

داد  و قادر به تحقق خدمات خود را از دست 

جتله آموزش، ب داشـت، امنيـت و    اساسي از

غير  نيست. در چني  شرايهي نقـ  كقـوف   

دهـد.   بشر و تراژدي انساني به شـدت رخ مـي  

 هاي متفاوت با شدت و ضعفاما دولت ضعيف 

، هـر  آيد از تحقق نيازهاي اساسي كشور برمي

هــايي  در رونــد موفقيــت آن بـا ناكــامي  چنـد 

كشـور و   (RAND, 2007,p.2). اسـت  مواجـه 

دولت افغانستان دقيقاً در چـارچوب تحليلـي   
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دولــت ورشكســـته قـــرار دارنـــد و جامعـــه  

التللي و ناتو سعي دارند آن را بـه دولـت    بي 

ضعيف و به تدري  به يک دولت مقتدر مبدل 

اي  مبحث نيز جـاي بحـث و   البته سازند كه 

 ست كه در اي  مقاله فرصتي بـراي آن گفتگو

 نيست. 

بــدي  ترتيــد از لحــاع معنــا و مف ــوم 

ــعيف   ــت ض ــت   دول ــر از دول ــد ب ت ــه مرات ب

 ورشكسته است:

 دولت ورشكسته >دولت ضعيف

Weak State تر  كوچکFailed State 

از سوي ديگر در پي ظ ور دولت ضعيف 

يكي كشور بـه سـوي خشـونت    يو جامعه موزا

 رود: پيغ مي

افغانسـتان در رديـف دوم   كشور و دولت 

 جدول قرار دارند.

كـه اشـار  شـد پاشـنه آشـيل       طور هتان

دولت ورشكسته افغانستان منهقه وزيرسـتان  

است كه طالبان و القاعد  در مرز  آن و نواكي

انـد. از منظـر    مخفي شد ا پاكستان مشتر  ب

چارچوب تحليلـي جغرافيـايي قـومي، ظ ـور     

ي و بـه  هاي فاقد كنترل دولت مركز سرزمي 

دور از كنترل و تسلج قواني  ملي كشور و يـا  

صــاكد بــه  هــاي بــي بــه اصــهعح ســرزمي 

هاي اقتدار  تواند پايه مي «وارموريانه»اصهعح 

 سست كنـد دولت مركزي و استحكام ملي را 

ــار     ــور را دچ ــي كش ــي و مل ــت ارض و تتامي

 ايــ  دســتهكنــد. معضــل اساســي فروپاشــي 

ــوره ــتكش ــد ج   ا و دول ــه ترتي ــا ب ــه ه امع

ــوزاي ــت  ،يكيمـ ــته دولـ ــور و ورشكسـ ظ ـ

هـاي   هاي فاقد كنترل و يـا سـرزمي    سرزمي 

در  هـا  صاكد است. ايـ  دسـته سـرزمي     بي

هاي جدي از نوع فقدان توسعه  معرغ آسيد

هــاي  اجتتــاعي و اقت ــادي بــود  و وفــاداري

م بـر وفـاداري هـاي ملـي شـد  و      قومي مقدّ

 خشونت و تروريس  به تدري  ريشه در اركـان 

ظ ور منـاطق  . م داف بارز آن كند جامعه مي

هاي مجـاور مرزهـاي افغانسـتان و     و سرزمي 

پاكســــتان ازجتلــــه وزيرســــتان اســــت. 

گـا    صـاكد پناهگـا  مخفـي    هاي بي سرزمي 

شــود. انــواع  هــا و جنايتكــاران مــي تروريســت

صاكد در جوامع دسـتخوش   هاي بي سرزمي 

هـاي مسـلحانه قـومي بـه      مناقشه و خشـونت 

 است: يرزشرح 

 نتيجه: جامعه موزاييكي و ظ ور يک دولت ضعيف و شكنند  ملت ضعيف ـ دولت قوي1

 نه قومي و فروپاشي سرزميني و كاكتيت ملينتيجه: منازعات مسلحا ملت ضعيف ـ دولت ضعيف۲

 آميز در پي اتحاد و ائتعف اكزاب نتيجه: گذار به سوي شرايج صلح ملت قوي ـ دولت ضعيف3

 نتيجه: توسعه پايدار ملت قوي ـ دولت قوي4
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ــرزمي   .1 ــته سـ ــه   در آن دسـ ــايي كـ هـ

ي محلـي اقتـدار   هاسا ران و نيرو جنه

كشـند و   دولت مركزي را به چالغ مـي 

هـاي   كاكتيت قانون دستخوش فعاليت

غيرقانوني اي  دسـته قبايـل، طوايـف و    

هـاي جنايتكـار و تروريسـتي قـرار      گرو 

 گيرد؛ مي

هايي كـه عـوارغ    در آن دسته سرزمي  .۲

انع از گسـترش و  سـو م ـ  طبيعي از يک

تعتيق اقتـدار دولـت مركـزي بـر ايـ       

 ييشود و از سو ها مي مناطق و سرزمي 

دولت مركزي بسيار ضعيف بود  و فاقـد  

ــي و   ــال اراد  مل ــراي اعت ــدار  زم ب اقت

كاكتيت قانون بر اي  نواكي است و به 

ــه  ــدري  جن ــرو   ت ــا رها و گ ــاي  س ه

جنايتكار و تروريستي كنترل اوضاع اي  

 گيرند؛ را به دست ميمناطق 

هايي كه به شـكل   در آن دسته سرزمي  .3

خودمختاري محلي اما در شاكله دولـت  

بـــه تـــدري  تـــوه   ،مركـــزي اســـت

هـاي مسـلحانه    و خيـزش  يطلب ـ جدايي

ــت   قــومي موجــد تضــعيف اقتــدار دول

ــي  ــزي م ــدهاي    مرك ــوذ بان ــود و نف ش

هـا   هاي جنايي، تروريست مافيايي، گرو 

وانـد ايـ    ت سـا ران محلـي مـي    و جنه

ها را بـه سـوي    دسته مناطق و سرزمي 

هاي مسلحانه قومي و  مناقشه و خشونت

طلبانه سوف دهـد. افغانسـتان در    جدايي

گرو  دوم قرار دارد و پيامـدهاي نـاامني   

آن نيز كشورهاي منهقه را تحت تـأثير  

 (RAND, 2007,p.2). قرار داد  است

دياگرام دولت ورشكسته و ج امع 

 م زاييكغ

 امفرج
ماننـــد بـــراي آن دســـته كشـــورهايي 

كه داراي دولـت ضـعيف و جامعـه    افغانستان 

 اي هـاي فرقـه   يكي معهوف به خشـونت يموزا

كل و ف ل منازعات تركيبي هستند، رويكرد 

را پيشـن اد  زير و مهالعات توسعه راهكارهاي 

 كند: مي

هـاي قـومي بـراي     دعوت از تتـام گـرو    .1

 تحقق آشتي ملي ضروري است؛

سياســـي، اقت ـــادي و هـــاي  چســـد .۲

اجتتاعي از جتله فدراليسـ ، مشـاركت   
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اقت ادي نواكي قـومي و از ايـ  قبيـل    

هاي قومي ـ ملي را در   تواند وفاداري مي

جغرافياي قومي معهوف به كفظ شاكله 

 ارضي و سرزميني كشور تقويت كند؛

ــادي و   .3 ــران و آبـ ــدار، عتـ توســـعه پايـ

ــدمات ــزايغ  خـ ــات افـ ــاني موجبـ رسـ

ي سـهوح مشـروعيت   كارآمدي و ارتقـا 

شود. بازوهـاي اقتـدار    دولت مركزي مي

دولت از طريق دسترسي ب ينه به تتـام  

پـذير   نواكي جغرافيايي ـ قـومي امكـان   

 است؛

ــزش .4 ــدايي  خي ــاي ج ــي   ه ــه در پ طلبان

هاي سياسي آن ه   سياسي شدن هويت

  در نواكي فاقد كنترل و كاكتيت دولت

افتـد و بـه اصـهعح     مركزي اتفـاف مـي  

پاشنه آشيل  11صاكد اي بيه سرزمي 

گا  مناسبي براي  دولت مركزي و مخفي

هـا بـه    طلبان و امروز  تروريسـت  جدايي

روند. منهقه وزيرستان در مرز  شتار مي

مشتر  افغانسـتان و پاكسـتان از ايـ     

شرايج برخوردار است. دولت مركزي در 

توانـد بـه دنبـال     اي  دسته كشورها مـي 

 باشد: زيرمحورهاي 

ايغ بازوهـاي اقتـدار بـا هـدف     افزالف   

گـا  سـاخت     آن نواكي و آ كاكتيت قانون در 

                                      
11. Ungoverned Territories 

جامعــه از عواقـــد و پيامـــدهاي فروپاشـــي  

 تتاميت سرزميني و كاكتيت ملي؛

در اختيار گرفت  قو  ق ريـه بـراي   ب    

 تحقق نظ  و امنيت در آن نواكي؛

تأمي  امنيت مرزها و هتكـاري بـا    ر   

 كشورهاي هتسايه در اي  امر؛

مقابله با هر نوع مداخله خـارجي در  د    

 ساخت  اي  نواكي؛  ناام 

 هاشـاع پـذيري و   تحقـق مسـئوليت  هـ   

روكيه هتكاري در اي  دسـته نـواكي بـراي    

 بومي با ناامني و تروريس . تقويت امنيت

كشور افغانستان را  طو ني براي تحقـق  

آشــتي ملــي و توســعه در پــيغ دارد.   دولــت

 سـال  كشور پس از جنـه وضعيت كنوني آن 

ــاداري  ،۲00۲ ــادي از وف ــومي در   نت ــاي ق ه

يكي كشور، دولت ضعيف و رونـد  يجامعه موزا

 سازي است:  كند امنيت

 

پراكندگي قـومي و عـوارغ جغرافيـايي     .5

در افغانستان با امتداد جامعه مـوزاييكي  

آن كشور به سوي كشورهاي هتسايه و 

هـاي   به هترا  ناامني مـرزي و خشـونت  
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ي بر نواكي مشـابه ايـ  كشـورها    ا فرقه

 تأثيرگذار بود  است؛ 

كشــور افغانســتان از جتلــه كشــورهاي  .۶

محــوري در منهقــه اســت كــه ثبــات و 

امنيت منهقه به آن گر  خـورد  اسـت.   

ــا  هـــاي دور  برگـــزاري اجـــع  اي يـ

ــه ــت و   منهق ــق امني ــدف تحق ــا ه اي ب

توسعه نـه تن ـا بـه تقويـت زيرسـاخت      

انجامـد،   سـازي در افغانسـتان مـي    دولت

اي  تواند به برقراري ثبات منهقه بلكه مي

نيــز منجــر شــود. قاچــاف مــواد مخــدر، 

جنايات سازمان يافتـه، طالبـان، نـاامني    

هاي غيرقانوني و از ايـ    مرزها، م اجرت

قبيل، روندهايي هستند كـه بـر امنيـت    

ملــي افغانســتان و ثبــات منهقــه تــأثير 

 گذارند.  

يـک   رسـد كـه افغانسـتان از    به نظر مي .7

التلـل   اي در سياست بـي   كشور كاشيه

 11پس از دهه نـود و بـه ويـژ  پـس از     

سـپتامبر، بـه يــک كشـور مـورد توجــه     

هاي ج اني مبـدل شـد  باشـد.     سياست

ــات    ــدون معكظ ــي ب ــه سياس ــا توج ام

ــت   ــازي، دول ــادي، بازس ــازي و  اقت  س

سـازي در   تر از هته ارتغ و پلـيس  م  

ــه كضــور   ــته ب ــد گذش افغانســتان مانن

ــت   نير ــعيف دول ــارجي و تض ــايي خ وه

مركزي خواهد انجاميد. امنيت و توسعه 

در افغانستان در گروي دولـت مقتـدر و   

ارتغ قوي در افغانستان براي پاسـداري  

از امنيـــت مرزهاســـت. البتـــه دولـــت 

افغانستان قبل از نياز به اقتدار و ارتـغ  

قوي كه وابسته به منابع خارجي باشـد،  

نيــاز  رســد.بــه ســرمنزل مق ــود نتــي

افغانستان در گروي رفتـاري شـفاف در   

ن ادينه كـردن دموكراسـي و هتگرايـي    

بي  اقوام است؛ اتفاقي كه تاكنون واقـع  

 نشد  است.

 پان شتها
براي مهالعه بيشتر در اي  بار  مراجعـه كنيـد بـه:     -1

هاي پژوهغ تاريخ، ر اول، گـرو    ساماران شارل، روش

تان قــد  مترجتــان، )مشــ د: معاونــت فرهنگــي آســ

 .100ـ  114 ، صص 1370رضوي، 

ــاريخي   -۲ ــار  جغرافيــاي ت بــراي مهالعــه بيشــتر درب

-شناسـي و تـاريخ  مراجعه كنيد به: فلسفه تاريخ؛ روش

ت ران؛ طرح ري، ترجته و تدوي  كسينعلي نوذري، نگا

مق ودي، تحو ت قـومي   و مجتبي 14ص  ،137۹نو، 

، ص 1380در ايران، ت ـران، مؤسسـه مهالعـات ملـي،     

55. 

درگيري در سراسر افغانستان از جتله كابل به طور  -3

هـا  مداوم در جريان است. لذا بحث جغرافيايي درگيري

عامل قهعي نيست و ضـعف دولـت مركـزي كتـي در     

 كابل قابل مشاهد  است.

براي مهالعه بيشتر دربـار  مشخ ـات و مخت ـات     -4

، ا . بيشتر جغرافياي افغانستان، مراجعه كنيد به: رالف
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بي، افغانسـتان، ترجتـه قاسـ  ملكـي،     ماگنو  وارن ن

، 1380التللـي،  هالعـات سياسـي و بـي    ت ران: دفتر م

 . 4-۶صص 

براي مهالعه بيشتر دربار  جغرافياي قومي و بـازي   -5

بزرگ رو  و انگليس بر سر افغانستان مراجعـه كنيـد   

به: آنتوني، هي م ، افغانستان در زير سـلهه شـوروي،   

 ، صـص  13۶5سداله طاهري )ت ران: شـباويز،  ترجته ا

10-3. 

ــون      -۶ ــاهيتي چ ــار  مف ــتر درب ــه بيش ــراي مهالع ب

Homeland  وNation  :مراجعــه كنيــد بــهMartin 

Jones (2004), an Introduction to Political 

Geography: Space, Place and Politics 

(London: Routledge), pp. 19-57. 

كا با شوروي سابق در افغانسـتان  تفاوت كضور آمري -7

التللي است كه كضور ناتو و ايسـاف  در مشروعيت بي 

در افغانستان با مجوز و كتايت سازمان ملـل و جامعـه   

ــي  ــي   ب ــروز ب ــود و ام ــل ب ــا  37التل كشــور در  41ت

 افغانستان نيرو دارند.

 

 منابع فارسغ:
، ر هاي پژوهغ تاريخ روش ، 1370)ساماران، شارل  .1

معاونت فرهنگي آسـتان  مش د،  و  مترجتان،اول، گر

 قد  رضوي.

تأثير وضعيت افغانستان بر »،  1383)شومانف، عسگر .۲

مجتوعـه مقـا ت دهتـي     ، «امنيت آسياي مركـزي 

ت ـران،  ، التللي آسياي مركـزي و قفقـاز   هتايغ بي 

 التللي. دفتر مهالعات سياسي و بي 

ــوئيس .3 ســرزمي  و مــردم ،  1348)كليفــورد، مــري ل

ت ـران: شـركت    ،، ترجته مرتضـي اسـعدي  نستانافغا

 انتشارات علتي و فرهنگي.

، افغانسـتان ،  1380) ،ماگنو ، رالف، ا ، نبـي، وارن  .4

دفتر مهالعـات سياسـي و   ت ران:  ،ترجته قاس  ملكي

 التلليبي 

، تحو ت قـومي در ايـران   ، 1380)مق ودي، مجتبي .5

 ت ران، مؤسسه مهالعات ملي.

افغانسـتان در زيـر سـلهه     ، 13۶5ني)ومـ ، آنت ـ  هي .۶

 ، ترجته اسداله طاهري ت ران: شباويز.شوروي
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